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آيـد. زمـان    سيال به وجود مي» آن«توالي زمان است. از اين رو زمان از تكرار و  راسم
امـر عـدمي اسـت. امـر      مفروض» آن«امر وجودي و كم متصل است. از طرف ديگر 
 » آن«آيـد. نتيجـه اينكـه زمـان از تـوالي       وجودي از توالي امور عدمي به وجـود نمـي  

 نيامده است.مفروض به وجود 
آن، از اين جهت در بحث حركت توسـطيه و قطعيـه   به پاسخ شبهه فخر رازي و 

، انديشمندان بعدي مانند ميرداماد و ملاصـدرا  اين شبههاهميت دارد كه با مطرح شدن 
را به بحث در مورد نحوه وجود حركت و انـواع آن در خـارج و ذهـن واداشـت. از     

ملاصـدرا نيـز   رو ميرداماد را به وجود خارجي داشتن حركت قطعيه سـوق داد و   ناي
سـينا وجـود داشـت را برطـرف      دگاه ابـن كوشيد تا ابهاماتي كه از نظر او در مورد دي

  نمايد.
ديدگاه ميرداماد در مورد حركت توسطيه و قطعيـه و پاسـخ بـه اشـكال     

  فخررازي
وجـود  مبنـاى كسـانى كـه قائـل بـه       طبـق حتى  فخررازي شكالا ،از ديدگاه ميرداماد

ارد و، نيـز  داننـد  را امـرى ذهنـى مـى    يهقطعحركت و  بوده يه در خارجحركت توسط
ايـن نـوع   داننـد،   را امرى ذهنـى مـى   يهحركت قطع زيرا طبق مبناي كساني كه ؛است

امر تـدريجي  حصول  اشكالاين  .استل ادر خي يهحركت تصويرى از حركت توسط
بـر   ايـن ايـراد   قائل شده كه يدليلهيچ  دونبهمنيار ب ولي كند. كلى نفى مى طور را به

  ).٢١٠ -  ٢٠٩ :١٣٦٧(ميرداماد، توسطيهبر حركت نه ، وارد استيه حركت قطع
نحوه وجـود   آيد: اشكال فخررازي برمي بهميرداماد اين گونه در صدد پاسخ گويي 

، دفعـي » آن«در  ئاست. وجـود ش ـ  متفاوت» آن«در  ئش در زمان، با نحوه وجود ئش
و هر حركتى ممتد به امتداد زمـان،   بودهزمان امرى ممتد  .تدريجي است ولى در زمان
در  ،ديگـر اسـت   ءقبل از جز ئيدر زمان، هر جزهمان طور كه است.  آنو منطبق بر 

است. زمان از مقولـه كـم متصـل و     گردي ءجزئى قبل از جز وجود هر امر زمانى هم
  ).٢٠٤- ٢٠٥(همان،  غير قارالذات است، لذا تا بي نهايت قابل تقسيم است

ود از .گاهى مقص ـاسـت منطبـق  زمـان   يابتدا و انتها با زماني وجود يانتهاو  ابتدا
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ولى ابتدا در امـور  مربوط به امور دفعي است، ابتدا  اين معنيِ. است ءحدوث شى ابتدا
بـه   لـي و رددا به يـك معنـى ابتـدا   اين رو حركت  . ازاست ءزمانى به معناى حد شى

داراي » آن«. زيـرا كـه   نـدارد آني  يابتدا »آن«در  ء موجودندارد. شى معناى ديگر ابتدا
زمـان  طـرف  حـد   حدى دارد كه منطبـق بـر   ،در زمانشيء موجود اما  اتصال نيست.

  ).(همان. ابتداي وجود شيء زماني منطبق بر ابتداي زمان است؛ لذا ابتدا دارد است
اشكال فخر رازى حتى حركت قطعيه را هـم   حاصل اينكه از ديدگاه ميرداماد: اولاً

ه در خارج حركت قطعي تواند ابطال كند. ثانياً آنچه كه بهمنيار قائل بود، نمىبه خلاف 
سينا و بهمنيار قائل بودنـد كـه حركـت قطعيـه در      وجود دارد، به خلاف آنچه كه ابن

  ذهن موجود است.
  نقد ديدگاه ميرداماد

چنين اين نكتـه كـه ايـن    ح است و همصحي اشكال فخر رازى كاملاً بهپاسخ ميرداماد 
تواند ابطال كند. اما اينكه ميرداماد از اين نكتـه وجـود    شكال حركت قطعيه را نيز نمىا

سـينا حركـت    گيرد، صحيح نيست. زيرا ابن ميخارجي داشتن حركت قطعيه را نتيجه 
هر حدي از حدود حركت متحـرك و لحـاظ    قطعيه را انتزاع ذهن از صور خيالي، از
الي در خارج وجود ندارنـد و وعـاء تحقـق    خي آنها به صورت متصل بيان نمود. صور

ثبات است و اجـزاء آن اجتمـاع     يآنها ذهن است. ديگر اينكه حركت امري سيال و ب
. لذا اجتماع صور خيالي در ذهن و قوه خيـال اسـت نـه در    وجودي در خارج ندارند

 امري ذهني است. خارج. از اين رو حركت قطعيه
  و قطعيه ديدگاه ملاصدرا در مورد حركت توسطيه

هفـت  در مورد حركـت توسـطيه و قطعيـه     سينا دگاه ابنديبعد از نقل  صدرالمتألهين
ً «با عنوان بحث را  ، ١٣٨٣(ملاصـدرا،   كند مطرح مى» فيه مواضع من النظر نقضاً و أحكاما

 و برخـى  سـينا  ابـن  ديـدگاه بـر   و اشكال به صورت ايراد برخي از اين موارد ).٣٢: ٣ج
  است. هبه صورت توجي ديگر
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  به ديدگاه ابن سينا ايراد .١
حركت در خـارج بـه    معتقد بود كهنا سي ابن .نحوه وجود خاصى داردشيءاي هر 

 رد وامر متصل بـه امتـداد زمـان وجـود دا     حال آنكه ،صورت امر متصل وجود ندارد
حركت قطعيه يك امر متصل ممتد است، چنين  شود گفته ميوقتى آن است. منطبق با 

-  ٣٢(همـان،   ممتد با تمام ابعادش، اجتمـاع در زمـان دارد   و مر متصلكه يك ا نيست
اين بيان اشكال به وجود حركت قطعيه در ذهن است. حركت امري تـدريجي و  ). ٣٣

سـينا چگونـه معتقـد بـود حركـت       ن مطلب، ابنمتصل در خارج است. با توجه به اي
  ؟  ود است(كه امري ممتد و متصل است) در ذهن و نه در خارج موج قطعيه

   مورد خارجي بودن حركت توسطيه: سينا در ه اول از ديدگاه ابنتوجي. ٢
. حركـت  بقاء و اسـتمرار دارنـد  ، شوند و در زمان به گونه دفعي حادث مياجسام 

اسـت كـه   امـرى   يهتـدريجى دارد؛ ولـى حركـت توسـط     يبقا و فنا ،، حدوثيهقطع
آن  وصـف  و ض بـر جسـم  حركت عـار  .دارد استمرار داشته و در بقا حدوث دفعي

بـا توجـه    شايداست. مشابه نحوه وجود جسم  ،نحوه وجود حركت از اين رواست، 
(همـان،   دانـد  موجـود مـي  در خارج  را يهحركت توسط سينا ابنكه  به اين مطالب بوده

٣٣.(  
از جهـت  دهد كه محل و قابل حركـت، جسـم    جواب مى هبه اين توجيملاصدرا 

تأثيرپـذيرى   قابليت ماده .مشتمل بر ماده است ، جسمقابل حركت بلكه ؛ ت نيستاثب
ديگـري   قابل تغيير باشد، تا با انضمام احوال ستيدارد، همان طور كه فاعل حركت باي

 .شـود  موجب حصول حركت در قابل  شود، كه عارض بر جسم در حدود حركت مي
از مـاده و  كـب  جسـم مرّ  (همان). ثابت است ،ير و علت ثابتير، متغّزيرا كه علت متغّ

 قريـب  همان طور كه فاعـل ؛ پذيرد حركت را مى ،جسم از جهت ماده .صورت است
    .است و متغير متجدد ،حركت

  سينا: دگاه ابندي ه دوم ازتوجي. ٣
كه تـدريجاً حـادث    باشداى  حركت قطعيهنفي  سينا صرفاً ممكن است مقصود ابن

كه قرينه اسـت بـر   آمده » حصولٌ قائمٌ «وي  عبارت در. است در عين حال باقيو شده 
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از  سـينا  ابـن اسـت. مقصـود    يهحركت قطعاز  يوجودچنين نحوه نفى  صدداينكه در 
حركت قطعيه در ذهن است، ولى در خارج  از اين رو. است قارد وجو» حصѧѧولٌ قѧѧائمٌ «

  ).٣٤(همان،  قرار ندارد
قطعيـه   سينا در مورد ذهني بودن حركـت  دگاه ابنملاصدرا با اين بيان به توجيه دي

پردازد و ذهني بودن آن را به داشتن وجـود ثابـت و داراي قـرار در ذهـن تفسـير       مي
  زيرا كه حركت داراي وجودي سيال در خارج است. د؛نماي مي
   سينا: . تناقض در كلام ابن٤

ندارد، با آن چيـزى كـه    وجود در خارج كه حركت قطعيه هسينا تصريح كرد اينكه ابن
 چنـين  سينا ابنمطلب  .تناقض داردگفته،  حل شكوك زمان رددر مو شفا ت در طبيعيا

حركـت   طريقاز  است و ءطحد خاصى از سرعت و ب درزمان مقدار حركت «است: 
  ). ١٦٦: ٤ج ،١٤٠٥(ابن سينا، »شود اثبات ميزمان 

 رد وزمـان در خـارج وجـود دا   اينكـه   بهدارد اين كلام صراحت « :گويد ملاصدرا مى
نـوعى   سينا ابناين كلام  .طرف ديگر حركت قطعيه مقدار دارد مقدار حركت است. از

 ايدر دو ج ـ سينا ابن . از اين روحركت قطعيهوجود خارجي داشتن تصريح است به 
كه بوعلى در يك كتاب اين  نمودتوان باور  است. نمى سخن گفتهيك كتاب متناقض 

و  يهحركـت توسـط   ردمـو در ديدگاه او  ستيباي لذاباشد،  استدلال كردهمتناقض  گونه
وجـود   يـه از نفى وجود حركت قطع او مقصود نمود به اينكهتوجيه و تأويل  يه راقطع

شـته  هـم ندا  وجود غيـر قارالـذات   يه، نه اينكه حركت قطعاشتن آن استقارالذات ند
  ).٣٥ -  ٣٤: ٣، ج١٣٨٣(ملاصدرا، باشد 

  سينا: دگاه ابنبطال ديا .٥
 ملاصـدرا  دارد و خـارجي  وجـود  يهتوسـط  صراحت داشت كه حركت سينا ابنكلام 

اكنـون   نمـود. نـدارد، توجيـه و تأويـل    خـارجي  وجود  يهسخن او را كه حركت قطع
در  كند. هر چنـد  مطرح مي يهحركت توسط يخارج وجوددر مورد  اشكاليملاصدرا 

  .دارداين ايراد  بهسعي در پاسخ  ادامه
 به بيان ديگـر  .قاء استحركت توسطيه دفعى الحدوث و مستمر الب توضيح اينكه 
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كلـى طبيعـى   . زيـرا  كلى با صفت كليت در خارج وجود ندارد .كلى بماهو كلى است
در طـول   و شـود  حادث مـي  يوقتى حركت .است ش موجودوجود افرادبه در خارج 

در هـر آنـى از آنـات     (متحـرك)  معناست كه جسم ه اينب ،بقاء دارد و زمان استمرار
اين حالت بـراى جسـم اسـتمرار    كند.  حركت مي ،فتدى از حدود مساح زمانى، در

 »آن«حركت توسـطيه حصـول در    .نداردوجود  در خارجاست كه  اي كلى و لذا دارد
 را )بـودن بـين حـدود مسـافت    ( و يك كلى لحاظ كردهها را مجموع اين سينا ابن دارد.

كلـى بـاقى    كنند ولي خود مي تغييرافراد اين كلى  او گمان نموده كه .است انتزاع كرده
 نـدارد  خـارجي  وجـود  يهحركـت توسـط   از اين رو .است، در حالى كه چنين نيست

  ).٣٦(همان: 
 جهـت از يـك   يهدهد: حركت توسـط  اين اشكال پاسخ مى به خود صدرالمتألهين

اگر حركت نسـبت بـه مـراتبش در نظـر      دارد.ديگر تشخص  جهتاما از  ،كلى است
مبدأ و منتهـى  ، ولى اگر حركت به موضوع است.كلى  شجزئيات به نسبت گرفته شود،

  ).٣٧: (همان و كلى نيست است داده شود، جزئي نسبت
   سينا: دگاه ابنديحكام إ .٦

شـود:   ال مـي را كه سؤزي .در خارج وجود ندارد يهحركت قطع گفته شودممكن است 
يه خواهد بـود. از  حركت توسط، بسيط است يا مركب؟ اگر بسيط باشد يهحركت قطع

لازم  قابـل تقسـيم باشـد،   اگر مركب از امور غيـر   .مركب استحركت قطعيه  اين رو
باشد. حال آنكه وجود ايـن اجـزاء باطـل    آيد هر حركتى مركب از اجزاء لايتجزى  مى

اگـر حركـت بـه گونـه      باشد، تقسيممركب از امور قابل  يهاگر حركت قطع اما .است
حال آنكـه حركـت وجـود     .ذاتنه غير قارال خواهد بودقارالذات  دفعي موجود شود،

 ـ. شود حركت به طور دفعي موجود نمي گفتبايد  لذا. تدريجي و سيال دارد ن طبق اي
منقسم است يـا   ءآن جز موجود شد، جزئي از حركتآيا وقتى  شود ال ميفرض، سؤ

    قابل تقسيم خواهد بود.حركت مركب از امور غير  ،غير منقسم؟ اگر غير منقسم است
كـرده   اى اسـت كـه فخـررازى مطـرح     شبههاشكال مانند  : ايندگوي ملاصدرا مى 

ء  اين شبهه از اينجا نشأت گرفته است كه وجود شـى  ).٥٥١: ١ج ،١٤١١(فخررازي، است 
وجـود هـر جزئـى از    از اين رو  يا در زمان. موجود باشد »آن«اعم از اين است كه در 
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بـه   ديگـر ى بعضسابق و اء به نحو زبعضى از اين اج. حركت بالقوه قابل تقسيم است
تا اينكه عقل از تقسـيم   يابد همين طور تقسيم ادامه مي؛ كنند تحقق پيدا مى نحو لاحق

: ٣، ج١٣٨٣ملاصـدرا،  (نهايت قابل تقسيم هستند يات تا بىزيرا كه كم نمايد.كردن غفلت 
٢٧- ٢٦.(  
  يه:حركت قطعبر وجود  ايراد .٧ 
ميـان ماضـى و   اشـدكه  ب يمتصل واحدبايد ممتد و  ،اگر حركت قطعى موجود باشد 

آيد نيمى از امر ممتد موجـود   لازم مى و امتداد برقرار است. از اين رواتصال  ،مستقبل
  و نيم ديگر معدوم باشد.

ي فيضـع وجـود  حركت و زمـان   دهد: خود به اين اشكال پاسخ مي صدرالمتألهين 
جزئى  ره .زوال است راههمو حدوث آنها  و استعداد؛ قوه همراه باا هفعليت آن دارند.

زوال چيزى بعـد از چيـز ديگـر و     ،زيرا كه حركت است.عدم جزء ديگر  ،از حركت
  ).٢٧ :(همان قبل از چيز ديگر است ،حدوث چيزى

  نقد ديدگاه ملاصدرا
رو است. او بـه طـور    سينا با ابهامات فراواني روبه ه ابنديدگاه ملاصدرا در مورد نظري

ظر نكرده و مباحث خويش را به صـورت نقـض و إحكـام    قاطع در مورد آن اظهار ن
آورده است. صدرالمتألهين در برخي مـوارد متمايـل اسـت كـه حركـت قطعيـه ونـه        
توسطيه درخارج وجود دارد و در برخي موارد ديگر وجود خارجي حركت توسـطيه  

 نمايد وجود حركت قطعيه را در ذهن تأويل و توجيه نمايد. لذا را پذيرفته و سعي مي
خود اين موارد نيز با يكديگر سازگار نيستند. نگارنده به ارزيابي تك تك ايـن مـوارد   

  پردازد. مي
سينا بيان نمود كه انتزاع صورت ذهني از حركت متحرك و لحـاظ آنهـا بـه     . ابن١

كه يـك امـر    نيستچنين سينا  دگاه ابنصورت مجتمع، حركت قطعيه است. لذا از دي
زيـرا كـه حركـت امـري      شته باشد؛دش، اجتماع در زمان داممتد با تمام ابعا و متصل

سيال است و اجزاء آن اجتماع وجودي در خارج ندارنـد. ديگـر اينكـه چنـين نحـوه      
  وجودي حركت منافاتي با وجود حركت و زمان منطبق با آن در خارج ندارد.

مسـافت حركـت، حركـت     ايبودن متحرك بين مبدأ و منته ،سينا دگاه ابن. از دي٢
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سطيه است. لذا وجود خارجي داشتن آن امري واضـح اسـت و نيـازي بـه توجيـه      تو
اي وجود خارجي آن را اثبات نمـوده   اين زمينه نيست. ملاصدرا به گونهديدگاه او در 

و به پاسخ آن پرداخته است. از اين رو مقصود ملاصدرا در اين نكته مشخص نيست. 
  مشخص است. سينا كاملاً دگاه ابنبه بيان ديگر ترديد او در ارزيابي و فهم دي

حصѧѧولٌ الوجѧѧود  و أما فѧѧى الخѧѧارج فѧѧلا يكѧѧون لهѧѧا فѧѧى«سينا چنين است:  . عبارت ابن٣
سينا اين است كه حركت قطعيه قائم بـه ذهـن اسـت و     مقصود ابن »فى الذهن كما قائمٌ 

كنـد.   ذهن با انتزاع صورت از هر حدي از حدود حركت، چنين حركتي را لحاظ مـي 
در ذهـن   گويد حركت در خارج قرار نداشته و سـيال اسـت ولـي    ملاصدرا مياينكه 

سينا ذهني است. زيـرا كـه    دگاه ابنيد اين است كه حركت قطعيه از ديثابت است؛ مؤ
سـينا   ر او از عبارت ابناجزاء حركت در خارج اجتماع وجودي ندارند؛ هر چند تفسي

  بسيار بعيد است و با ظاهر عبارت سازگار نيست.
سينا بيان نمود كه انتزاع صورت از حدود حركت متحرك و لحاظ آنهـا بـه    . ابن٤

صورت مجتمع، حركت قطعيه است. از اين رو اين معنـي بـا خـارجي بـودن زمـان      
  منافاتي ندارد بلكه انتزاع صورت مبتني بر آن است.

 اسـت، لـذا  ينا بـودن متحـرك بـين مبـدأ و منته    س دگاه ابنيه از ديحركت توسط. ٥
زيرا كه تشخص همـراه بـا    متشخص است؛ . هر موجود خارجيدارد خارجي دوجو

داده شـود،   مبدأ و منتهـى نسـبت  ، اگر حركت به موضوعوجود است. از سوي ديگر 
يه متشـخص اسـت و ايـراد    حركـت توسـط  . حاصل اينكـه  و كلى نيست بوده جزئي

  آن نيست.به شود و نيازي به پاسخ  ملاصدرا مطرح نمي
سينا در مورد حركت قطعيه شـد، ايـن نحـوه حركـت      دگاه ابنه از دي. با بياني ك٦

كنـد، مطـرح    امري ذهني است. از اين رو هيچ يك از شقوقي كه ملاصـدرا بيـان مـي   
  شود. نمي

سينا وجود خارجي نداشتن حركت قطعيه واضح است. لـذا طـرح    ابن . طبق نظر٧
  آن بي مورد است. بهاين اشكال و پاسخ 

 ـ  مواردي كه بيان مي مقصود ملاصدرا در دگاه نمايد، مشخص نيست؛ گاهي بـه دي
آيد. مطرح شـدن اشـكال فخـر     در صدد استحكام آن برمي كند و گاه سينا انتقاد مي ابن
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از  آن سبب شده است تـا ملاصـدرا نتوانـد فهـم صـحيحي      بهرازي و پاسخ ميرداماد 
 يابد.بسينا  عبارت ابن

  طيه و قطعيهديدگاه حكيم سبزواري در مورد حركت توس
   شود: حركت به دو معنى اطلاق مىاز ديدگاه سبزواري 

اى كـه در هـر    به گونـه  .باشد مسافت حركت ىامبدأ و منته بين متحرك جسم - 
ايـن   .باشـد ن در حد قبل و در حـد بعـد آن   ،حدى از حدود مسافت فرض شود

  .شود حركت توسطيه ناميده مى ،معنى
هـر حـدى از حـدود     ،هى در حركت اسـت كه متحرك بين مبدأ و منتهنگامي  - 

قبـل از اينكـه    .آيد مى قوه خيال)(از آن به ذهن ي صورت را كه طي كند،مسافت 
وارد خيـال  صورت خيالى حد بعـد هـم    ،اين صورت از خيال انسان زائل شود

بـه  اين صـور خيـالى   خيالي حدود بعد. لحاظ هاي  صورت طور همينگردد؛  مي
قطـرات   اله وشعله جو مانند شود ناميده مي عيهحركت قط ،نحو مجتمع و متصل

امـرى   (كـه راسـم زمـان    ،لآن سـياّ  سينا گذشت. ديدگاه ابن توضيحباران كه در 
 راسـم حركـت قطعيـه اسـت     نيـز حركـت توسـطيه    ) اسـت و باشـد  ميمتصل 

  ).٣٥٥ :٤ج ، ١٣٨٣، (سبزواري
يه اسـت كـه حركـت توسـط    با توجه به توضيح اين دو معنـي، سـبزواري معتقـد    

بـودن متحـرك ميـان     ،خارجي و حركت قطعيه، ذهنى است. زيرا كه حركت توسطيه
ي مسافت حركت؛ امـري خـارجي   اي مسافت حركت است. مبدأ و منتهامبدأ و منته

است نه ذهني. لذا اينكه متحرك ميان آن دو است نيـز امـري خـارجي خواهـد بـود.      
هـا بـه صـورت مجتمـع     حدود حركت و لحاظ آن انتزاع صورت ازحركت قطعيه نيز 

است. انتزاع صور ذهني و لحاظ آنها به صورت مجتمع امـور خـارجي نيسـتند بلكـه     
اند. نتيجه اينكه حركت قطعيه نيز امري ذهني است و وجود خارجي داشـتن آن   ذهني

  معني ندارد.
سـينا دربـاره    است كه مقصود ابـن  سبزواري تنها كسي ،اسلامي ان حكمايدر مي 

طعيه را به نيكي دريافته اسـت. بـه بيـان ديگـر شـبهات زنـون و       حركت توسطيه و ق
راهـه رود و بـه   سـينا بـه بي   دگاه ابـن فخررازي سبب نگشته كه سبزواري در فهـم دي ـ 
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سـينا   نه بپردازد كه با عبارات خود ابـن اي به تفسير و تحليل ديدگاه او در اين زمي گونه
سـينا بـا مشـكلات     ت واضح ابنش بر عباراناسازگار باشد و لذا در تطبيق تفسير خوي

  پيچيده فلسفي رو به رو گردد.
با توجه به تحليل حكيم سبزواري، حركت توسطيه جهت ثبـات حركـت اسـت.    

امـري ثابـت و غيـر متغيـر      ،ي مسافت حركتامبدأ و منته بينزيرا كه بودن متحرك 
و  از اين جهت به موجودات ثابـت (عقـول  است. از اين رو موجودات متغير و زماني 

به عبارت ديگـر  معلول ثابت، ثابت است. شوند؛ زيرا كه علتّ  ارباب انواع) مرتبط مي
متحرك در حركت خود ثابت است پس دوسويه است. از سويي ملاك ربط با ثابـت  

زيرا كه متغير با متغيـر   يابد. موجودات متغير زماني ارتباط مي بارا داراست و از سويي 
، متغير است. حكيم سبزواري بـا توجـه بـه تفـاوت     سنخيت دارد و علتّ شيء متغير

حركت توسطيه (جهـت ثبـات) و حركـت قطعيـه (جهـت تغييـر)؛ بـه حـل مسـأله          
  ).٦٧٧- ٦٧٦: ٣(همان، ج پردازد چگونگي ارتباط متغير با ثابت يا حادث با قديم مي

  ي در مورد حركت توسطيه و قطعيهديدگاه علامه طباطباي
    :شود اعتبار مى نحو به دوحركت از ديدگاه مرحوم علامه 

اى كـه هـر حـدى از حـدود      به گونه ؛است حركت ىامتحرك بين مبدأ و منته - 
 ،حركـت  گونه اعتبار اين .قبل و بعد آن نيست حددرمتحرك  ،فرض شودكه مسافت 

زيـرا كـه    شـود.  ثابت و غير منقسم است كه حركت توسطيه ناميده مـى  ،حالتى بسيط
قابـل   مركـب نيسـت و لـذا   و  تهاي حركت امـري متغيـر  منمبدأ و  بينبودن متحرك 
  باشد. تقسيم نيز نمي

اى كه نسبتى بـا حـدود    است، به گونه حركت ىاء متحرك بين مبدأ و منته شى -  
 قـوه  فعليـت  حدي از حدود مسافت حركت دارد كههر نسبتي به  يعني .مسافت دارد

حـدى  به هر متحركنسبت  به اين بيان كه .سابق و قوه فعليت بعدى است استعداد)(
خواهد به آن  كه و به حدىاست را ترك كرده   حركت است كه آناز حدود مسافت 

ناميـده  حركت قطعيه  ،ندارند يدواجزاء آن اجتماع وج كهگذرا و الامر سي اين رسيد.
م بـه  از اين رو حركت قطعيه امري مركب و قابل تقسـي  ).٢٥٥: ١٤٢٤ي،(طباطباي شود مي

بالقوه و بالفعل هاي  يرا كه در مقايسه با حدود مسافت حركت و حالتز اجزاء است؛
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  شود. آن حاصل مي
 ـ  .قطعيه هر دو در خارج موجود هستند : حركت توسطيه وافزايد علامه مي  ازيـرا ب

قتضى سـيلان و انقسـام   محركت نسبتى به مبدأ و منتهى دارد كه . خارج انطباق دارند
قتضـى سـيلان و   م دود مسافت حركت دارد كهبه ح نسبتى» يهحركت توسط« .يستن

زيرا حركت امري خارجي است و خروج شيء متحـرك از قـوه    (همان).است انقسام 
امـري خـارجي    ،به فعل است. لذا اين دو اعتبار و تحليل اين دو معني براي حركـت 

خواهد بود و به خارج و خروج شيء از قوه به فعل انطباق دارد. نتيجه اينكه توسطيه 
  (همان). هستند نه ذهني انطباق با حركت، خارجيقطعيه هر دو به دليل و 

دهدكه صورت خيالى كه از هر حدى از حـدود مسـافت    تذكر مىعلامه در پايان 
امـرى   ،گيـرد  به صورت متصـل در نظـر مـى   آن را و قوه خيال  شود حركت انتزاع مي

اما  شود،اهى تقسيم حركت به اجزاء نامتن؛ گرچه د نداردودر خارج وج وذهنى است 
اجتمـاع   اجـزاء حركـت   از طرف ديگر .دنخارجى ندار و وجود بودهاجزاء ذهنى ن يا

نتيجـه اينكـه    (همـان). و گـذرا اسـت    السـي  بالذاتزيرا كه حركت  در وجود ندارند.
امـرى خـارجى نيسـت و     ،شود حركت انتزاع مىحدود مسافت صورت خيالى كه از 

  ند.وجود دار حركت توسطيه و قطعيه در خارج
  ييعلامه طباطبانقد ديدگاه 

كـه   دهـد  بحث حركت توسطيه و قطعيه تـذكر مـي   در پايانطباطبايي علامه  كه آنچه
در بـوده و ذهنـي اسـت و    حركـت  از حـدود  مجتمع  و واحد ،صورت خيالى متصل

بـديهى   زيـرا . نامد حركت قطعيه مي سينا آن را همان است كه ابن ؛خارج وجود ندارد
    است نه در خارج و عالم طبيعت. وذهن موجود صورت خيالى در خيالاست كه 

و  توضـيح  نمايـد؛  يـه بيـان مـي   حركت قطعدر واقع آنچه علامه به عنوان تعريف 
و  اسـت  بيـان نمـوده  سينا  حركت توسطيه است كه ابن درباره يبيشتر عبارت پردازي

سينا  دگاه ابنطيه از ديسينا در مورد حركت قطعيه ندارد. حركت توس ان ابنربطي به بي
با تحليـل بيشـتري،    ييطباطباي حركت بود ولي علامه امبدأ و منته بينبودن متحرك 

دارد كه اين نحوه بودن در مقايسه با حد قبل از آن بالفعل و در مقايسه با حـد   بيان مي
  بعد از آن بالقوه است.
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يء شکون ال«متن فرمايش ايشان در توضيح حركت توسطيه چنين است: 
بحيث کل حد من حدود المسافة فرض فهو ليس قبله و  یالمتحرک بين المبدا و المنته در حركت توسطيه نسبت به قبل و بعد هر حد مفروض، متحرك در آن حـد  اگر   .»بعده فيه

نبوده، يعني قوه لاحق و فعل سابق است و اين تفسير چه تفاوتي بـا حركـت قطعيـه    
 یبحيث له نسبة الѧѧ يو المنتهأ ن الشيء بين المبدکو«يد: فرما دارد كه ايشان پيرامونش مي

حدود المسافة المفروضة التي کل واحد منها فعلية للقѧѧوة السѧѧابقة و قѧѧوة للفعليѧѧة اللاحقѧѧة مѧѧن 
  .»ستقبلهحد يترکه و من حد ي

سـينا در مـورد    اگر علامه در مقـام بيـان ديـدگاه ابـن    با توجه به نكات گفته شده، 
ه باشند ايراد بر ايشان آن است كه معناي حركـت توسـطيه را   حركت توسطيه و قطعي

بار به عنـوان قطعيـه مطـرح     بار آن را به عنوان توسطيه و يك شرح و بسط داده و يك
هاي بسيار در مورد تعريف و حقيقـت ايـن دو نحـوه حركـت و      اند. شايد بحث كرده

اگر شـده باشـد.   سـينا  برداشـت از كـلام ابـن    بودن آن دو، سبب اين خارجي يا ذهني
مقصود علامه، جعل اصطلاح و بيان معناي جديدي باشد واضح است كـه دو معنـاي   

اعتبـار در   . تا زمـان علامـه دو  دارنداولي كه در مورد حركت گفته شد تفاوتي باهم ن
ولي علامه به بيان سه معني از حركت پرداخته است  ،شده است مورد حركت بيان مي

 ـ كه معناي دوم توضيح بيشتر  معنـاي سـومي را   سـت و سينا دگاه ابـن معناي اول از دي
سينا گفته بود. با توجه به ايـن   است كه ابن اي هدارد همان حركت قطعي علامه بيان مي

سينا، علامه قائل گرديده كه حركت توسطيه و قطعيه هر دو  دگاه ابننحوه تفسير از دي
خيالي امري واضح در خارج موجود است. حال آنكه وجود خارجي نداشتن صورت 

  است.
  نتيجه  

  وجود دارد:   ه سه نظرحركت قطعي در باب حركت توسطيه و
سـينا و   اسـت. ابـن   حركت توسطيه در خارج وجود دارد وحركت قطعيه ذهني .١

  ند.ا سبزواري قائل به اين نظريه
حركت قطعيه در خارج وجود دارد و حركت توسطيه ذهنى اسـت. ملاصـدرا    .٢ 

  اي تفسير و توجيه نمايد. گونه خواهد آن را به عتقد است هر چند مىبه همين نظريه م
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. حركت توسطيه و قطعيه هر در خـارج وجـود دارنـد. ظـاهر برخـي عبـارات       ٣
ملاصدرا اين گونه است. وي اين گونه توجيه نمود كه حركت توسطيه از يـك جنبـه   

امـاد و علامـه   ابهام دارد و از جنبه ديگر تشـخص، لـذا در خـارج وجـود دارد. ميرد    
  ند.  ه معتقدطباطبايي نيز به همين نظري

فهـم نادرسـت از    ،در طي پژوهش حاضر اثبات گرديـد كـه نظريـه دوم و سـوم    
  و صحيح نيستند. ستناسي دگاه ابندي

 

  ها نوشت پي
يك تفنن فلسفي بدون فايده در امور  قطعيه صرفاً بحث از حركت توسطيه و بايد دانست كه  .١

مله ربط ثابت به ائل اعتقادي از جبرخي مس اعتقادي نيست بلكه شناخت دقيق و صحيح آن در
  متغير و همچنين تبيين نحوه رابطه نفس وبدن مادي نقش اساسي دارد.
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 يو سلف يعرفان يشناس يهست تقابل
  تيميه ربي و ابنع مطالعه موردي ابن

١محمد نصيري

*  
  ** طبسي  محمد محسن مروجي

  چكيده
شناسي با تأكيد بر ديـدگاه   اني و سلفي در حوزه هستيتقابل دو ديدگاه عرف

تيميـه از جهـاتي چنـد     عربـي و ابـن   صاحب سبك يعني ابن دو صاحب نظر
عربي بـه عنـوان مؤسـس     تفاوت مباني نظري انديشه ابن حائز اهميت است.

تيميه به عنوان مؤثرترين شخصيت در تفكر سـلفي پـيش    نظري و ابن عرفان
عربي بـر   از اين در پژوهشي مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. تأكيد ابن

خداونـد اسـت و سـاير     ،وحدت وجود و اينكه تنها مصداق وجود حقيقـي 
جـود مطلـق هسـتند،    موجودات اعم از مجرد و محسوس در واقـع مظهـر و  

كـه بـه نـوعي وجـود      قرار داردتيميه  گرايانه ابن كثرت انديشهبر كاملاً در برا
جود خارجي مجـردات، وجـود   خداوند را محسوس دانسته و ضمن انكار و

شناسـانه ايـن دو    ديدگاه هسـتي   داند. تفاوت شدني مي را نيز حستعالي  حق
نگاه به هسـتي خداونـد، وجـود و ماهيـت،      شخصيت در مباحثي چون نوع 

چـون   يگـر يد يكه در قلمروهـا چنان .ثابته قابل جستجو است  نظريه اعيان
مـل اسـت.   ي و تأز قابل بررس ـين يمعادشناس ي وشناس ، معرفتيشناس انسان

ت و بـه روش  ين دو شخصيا يها ن كتابيتر ه بر مهميرو با تك يشپژوهش پ
ت كه متعلـق بـه دو   ين دو شخصيا و تضاد مبنايي  يايي از تقابلزوا ي،ليتحل

ن ياند. هر چند عدم امكان جمع بينما ياند را م ي در جهان اسلامكرمدرسه ف
 يامـدها يح بـه پ يتصر ق است،ين تحقيا ديكيدگاه از نكات مورد تأن دو ديا
 زي ـن امـر ن يست. گرچه ايق نين تحقياز اهداف ا ،ن دو گونه باور و اعتقاديا
   است. فراچنگ خواننده يحيطور تلو هب
  شناسي، وهابيت. تيميه، عرفان، سلفيه، هستي ي، ابنعرب ابن: كليدي هاي واژه  

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رايانامه:استاديار دانشگاه تهران، دانشكده معارف و انديشه اسلامي، تهران ،  nasiri.m@ut.ac.ir     :دانشجوي دكتري رشته شيعه شناسي دانشگاه اديان ومذاهب، رايانامه .m.tabasi١١٠@yahoo.com     :١٨/٣/١٣٩٣تاريخ پذيرش:   ٩/٢/١٣٩٣تاريخ دريافت  
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  مقدمه
دارد. او  ق) ه. ٧٢٨- ٦٦١تيميـه (  هـاي ابـن   جريان و انديشه سلفي ريشـه در انديشـه  

و  الأحѧѧوال المسѧѧماة التحفѧѧة العراقيѧѧة مـات و المقاهرچند در برخي از آثـارش همچـون   
گونه كـه مشـهور    آنبه مباحث زهد و عرفان توجه نموده است ولكن  ،اعمال القلوب

به نقد تصوف و عرفان عملي و نظري پرداخته اسـت. در  است در بسياري از آثارش 
المعجـزه و  ، فقـه التصـوف   ،)١١جلـد   ،یاالفتѧѧو عѧѧةمجمو(ذيل  كتاب التصوفآثاري چون 
به ، في علم البѧѧاطن و الظѧѧاهر ةرسالو  الامامة  في ضوء الکتاب و السنة، اءيكرامات الاول
كه در بسياري از آثارش نيز تقادات صوفيان پرداخته است؛ چنانعمال و اعمخالفت با ا

و پيروان مكتبش به عنوان نمايندگان اصـلي   )ق .ه ٦٣٨- ٥٦٠(عربي  به مخالفت با ابن
قلمرو عرفان نظري پرداخته است و آنـان را تكفيـر نمـوده اسـت. انديشـة سـتيز بـا        

طـوري كـه    تيميه نيز جريان دارد؛ به تصوف و عرفان اسلامي در بين پيروان سلفي ابن
هاي برجسـته   نحو عام و دشمني و تكفير شخصيت تصوف و عرفان به در مخالفت با 

شѧѧبهات  یالѧѧرد العلمѧѧي علѧѧ نحو خاص، تاكنون آثار بسياري منتشر كرده انـد.  عرفاني به 
 اثـر  ةالکتاب و السنالصوفية في ضوء  ةحقيق اثر ابراهيم ابوشادي؛ في العقيدة و التصوف

شѧѧيخ الاسѧѧلام  یدريѧѧة تاريخهѧѧا وفتѧѧوالقلن ةالصѧѧوفي  هــادي المــدخلي؛  محمــد بــن ربيــع
  اثر ابوالفضل محمد بن عبداالله القونوي؛ از جمله اين آثار است. يميه فيهات ابن

شبه قاره هنـد و شـمال قـاره     دردر عصر حاضر و در پي گسترش انديشه سلفي 
ود و بروز بيشتري يافته است. در ايـن بـين   آفريقا، برخورد جريان سلفيه و تصوف نم

برخي از انديشمندان به دلايلي از جمله اقبـال بـه تصـوف در جهـان اسـلام و تـأثير       
بديل آن در توجه به خداي متعال، رسول اعظم الهي، كرامت انسان و تعاليم حيات  بي

 ـ بخش اسلام، ضمن تمايل به انديشه تيميـه   نهاي عرفاني با تمسك به برخي از آثار اب
. از جملـه عبـدالعزيز عـذاب    سعي در ايجاد ارتباط بين انديشه سلفي و عرفاني دارند

تيميه سـعي   هاي ابن ، با توجه به برخي از نوشتهتصوف ابن تيميه المصيطف در كتاب
 تصوف ارائـه نمايـد.   تيميه براي اهل ابن اي مورد پذيرش از چهرهدارد به لحاظ فكري 

رو  به هيچ كه يتلاشي تأمل دارد وسخت جاتيميه  انديشه ابن اقدامي كه در بازخواني
در قلمروهـاي گونـاگون    مدرسه فكري در مبنا و بنا وچه؛ اين دو  ندارد.ثبات امكان ا
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  شديد دارند.  عقيدتي، سياسي و اجتماعي به لحاظ نظر و عمل با هم اختلاف نظر 
تبيــين نظــام عربــي بــه عنــوان مؤســس عرفــان نظــري در جهــان اســلام بــا  ابــن
ضـمن طـرح ديـدگاه وحـدت وجـودي خـويش، هسـتي         ،شناسـانه عرفـاني   هستي

موجودات محسوس را نه در عرض وجود حق تعـالي، بلكـه وجـودي غيرواقعـي و     
تيميه بـه عنـوان يكـي از     مظهر وجود واقعي خداوند متعال دانسته است. در مقابل ابن

واقعـي دانسـته و انكـار     ترين انديشمندان سلفي، وجود محسـوس را وجـود   برجسته
وجود حسي خداوند سبحان را مساوي انكار اصل وجـود خداونـد تبـارك و تعـالي     

  ١ دانسته است.
  ي حضرت حق، تبارك و تعاليهست .١

، ابـراز  خداونـد  هاي متفاوتي درباره وجود و صـفات  ي ديدگاهشه اسلاميخ انديدر تار
ذات  يگاه تـا مـرز نف ـ   ين نفيو ا ي كردندرا نف يتمام صفات اله گروهياست.  شده

كـه  بودنـد  ) قه.١٢٨محرز جهم بن صـفوان (متـوفي  ان ابورويپ . اينانرفت يش پ ياله
تيميه، معتقد است جهميـه بـه    ابن). ٩٧: ١٤٠٤(شهرستاني،  يه مشهور شدندجهم عدها بهب

واقـع همـان    شود، در دليل وصف خداوند به عدم كمال كه به نفي وجود او منتهي مي
حالي كه چنين برداشتي صـحيح  در ). ٦/٢٢٣: ١٤٠٨تيميه،  (رك: ابنممثله هستند مشبهه و 

ات و ي ـروا ير برخ ـيثتحـت تـأ  انـد و   مجسـمه  مشـبهه و بلكه جهميه مقابـل   ؛نيست
خداونـد دسـت، پـا، چشـم و      ينـد و بـرا  يم افتاده و تجس ـيات به ورطه تشبيلياسرائ

ضـمن   ه،يميت ابن). ١٠٦: ١٤٠٤ (شهرسـتاني، فتن قايل شدند چون نشستن و راه ر يحركات
از  يت خداونـد را بـه برخ ـ  يباور به جسـمان اين گروه آغاز اعتقادات  سعي در توجيه

 ). ١/٢٣٧: ٢٠١٠تيميـه،   (رك: ابـن كنـد   مـي هشام بن حكم منتسـب   ه همچونيروان اماميپ
 ـ و چگونگي ارتباط آنها بـا ذات حـق   خداوند صفات منتسب به ه عنـوان بـالاترين   ب

ي، از اهميـت  هسـت عرفان اسلامي مطرح است، تنهـا مصـداق    گونه كه درنهستي يا آ
 نوع نگرش بـه وجـود  خاص برخوردار است. براساس همين اهميت است كه برپايه 

هاي فكري و فرهنگي شكل  ها و جريان خداوند و صفاتش در نگرش به هستي، فرقه
  اند. گرفته و بدان خوانده شده
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  . اطلاق وجود١ـ١
توانـد دربـاره ايـن مفـاهيم      هايي كه ذهن مـي  از مفاهيم و لحاظي، در حكمت اسلام

بشـرط   لا و يـا  لا    شيء هستند، يا بشـرط   هيم يا بشرطشود؛ مفا داشته باشد بحث مي
بـه شـرط عـدم     ،(مطلق) هستند كه خود بر دو نوع قسمي و مقسـمي اسـت. مفهـوم   

نظـر نگـرفتن    همـان در  ياست و اطلاق مقسـم  يهمان اطلاق قسم يلحاظهرگونه 
ز لحاظ نگردد. وجود خداوند ين شرط عدم لحاظ نيهم يكه حت يدرحال ؛لحاظ است

شـه  يخ اندياز مباحـث مطـرح در تـار    يك ـيا بدون شـرط اطـلاق   يبه شرط اطلاق و 
  است. ياسلام

را در آثـارش بـه كـار     »وحدت وجـود « اصطلاح يعرب شود ابن هرچند گفته مي
 ياي ـكـه گو  يان دارد و عبـارات يده در آثار او سريعق نياما بدون ترديد ا ٢،نبرده است

تـوان گفـت كـه در     يم ـ يست و به روشـن يداآثارش هو يجا ين معنا باشد در جايا
) فقـط  Existenceر وجودها (ي) موجود است و ساBeingك وجود (يفقط  شه او؛ ياند
قـت وجـود، واحـد اسـت.     يحق ٣.قت واحد استيهمان حق يا تشعشع ظاهري يتجل

ابـد  ي يات، تكثـر و تعـدد م ـ  ينات و تجليست بلكه به حسب تعيو تكثر در آن ن تعدد
كل عالم بـا تمـام    يعنيگانه ـ  ير از وجود يغ اءين تمام اشيبنابرا . )٢٥٩: ٢٠٠٢عربي،  (ابن

وجود از ناحيـه وجـود مطلـق،    ها را متوان آن ياند، گرچه م انواع و حوادث ـ ذاتاً عدم 
عربـي در بـاب هسـتي عـالم توضـيح       ابن يها دگاهيورد ددر مدانست. قبل از اين كه 

بيشتري داده شود، لازم است به انحاء وجود در پرتو نگرش فلسفه و عرفان اسـلامي  
لا و يـا لابشـرط و     ن رهيافت يا بشرط شئ اسـت يـا بشـرط   اشاره شود. وجود در اي

از آن بـه   بشـرط مقسـمي كـه در عرفـان     نيز يا لابشرط قسمي است و يا لاقسم اخير 
اي كـه كليـد بسـياري از     شـود. نكتـه   مـي  اطلاق مقسمي در مقابل اطلاق قسمي يـاد 

عربي و نظريـه وحـدت    الدين ابن ويژه محي بهشناختي عرفان اسلامي و  مباحث هستي
ويـژه در   و بـه  يدر عرفـان اسـلام   تعـالي  حـق ي وجود اطلاق مقسم وجود او است.

ك ي ـو نـاظر بـه خـارج اسـت و نـه       عاليت حق ياساس يژگيك وعربي ي انديشه ابن
حـد   يو ب يوجود نامتناه يمعن ي صرف. اطلاق مقسمي حق در خارج،  بهذهن يژگيو

ر خود جمع كرده نات را ديست، اما همه تعي رهاا ژهين ويكه از هر تع ياست؛ وجود
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 بنـابراين بايـد گفـت    ).٢٠٩: ١٣٨٩پنـاه،   (رك: يـزدان ان دارد يهـا سـر  است و در تمـام آن 
نحوه وجودش در خـارج   ي اين اطلاق قيدي درحت ،دارد يكه اطلاق مقسم يودوج

  ).١٣: ١٣٧٥(قيصري، تابد  يرا برنم يديچ قيست، و هين
تيميه در نقطـه مقابـل ايـن تفسـير و ديـدگاه بـا انكـار         اين در حالي است كه ابن

 طور ضمني وجود تركيـب و اجـزاء را   مقسمي وجود حق تعالي، به لابشرطيت اطلاق
طوائف مѧѧن النѧѧاس،  لَّ ضَ « :نويسد  ين مورد ميدر ابراي حضرت حق پذيرفته است. او 

، و جعلوه وجوداً مطلقاً، إما بشرط الإطلاق و إمѧѧا بغيѧѧر شѧѧرط یفي وجود الرّب تعال یحت
 ـا ).١/١٢٥: ١٤١٧تيميـه،   (ابـن » الإطلاق، و کلاهما يمتنع وجوده فѧѧي الخѧѧارج كـلام ابـن    ني

 يآنچـه بـاق   يد گفـت و با شرط اطلاق يا لابشرط اطلاقي استانكار به وضوح تيميه 
  ب و اجزاء است.يرش تركيماند شرط عدم اطلاق است كه مستلزم پذ يم
  ذات و صفات .٢ـ١

ن ي ـد: اي ـگو يدانـد و م ـ  يهرگونه بحث در مورد ذات خداوند را ناممكن م ـ يعرب ابن
 ـ )٣/٢٨تا:  بيعربي،  (ابن يقرآن يله ضمن نهسأم لا  ي نيـز نهـي شـده اسـت؛    در نقل رواي

چنانكه از نظر او عقلاً هم شناخت و فهم، مبتني بر وجود ارتباط  ٤.تفکروا فѧѧي ذات الله
 يچ ربط و مناسـبت يهحق تعالي  كه ذاتحال آن و مناسبتي بين مدركِ و مدرك است؛

ث اتصـاف بـه اسـماء و    ي ـمربـوط اسـت ذات از ح   يچه با ماسوي ندارد. آنبا ماسو
ممتنـع اسـت    ين احاطـه بـر نامتنـاه   يو همچن ـ. ذات يمـا ه ـ ت بذا نه، صفات است

كس معلـوم   يچه يندارد و برا يث ذات اسمين ذات از حيبنابرا . )٣/٧٢تا:  عربي، بي (ابن
    ).١٨٨: ١٤٠٠؛ همو، ٢/٦٩تا:  عربي، بي (ابننيست 

از منظر عرفان اسلامي خداوند متعال با هستي دو نسبت دارد؛ يكي نسبت با عالم 
از عالم. حق تعالي به لحاظ نسبت دوم فقـط خـودش جـل    ديگري نسبت غناي او  و

چـرا   ).٢/٥٣٣تا:  عربي، بي (ابنما هيچ معرفتي به او نداريم  شناسد و جلاله خودش را مي
است. اما او جل جلاله به لحـاظ نسـبتش بـا    از ين يو ب يغنكه از عالم در مرتبه ذات، 

شود، بنابراين بايد اوصافي (براسـاس برداشـت    مي عالم، با اتصافش به صفات شناخته
متكلمان) يا اسمايي (براساس برداشت عرفـاني) وجـود داشـته باشـد تـا خداونـد از       

 ـ ابـن  يوقت ـ ).٣/٢٨٩تا:  عربي، بي (ابنمجراي آنها شناخته شود   سـخن  ذات دربـاره  يعرب



  ١٣٩٣، بهار و تابستان ٢٥جاويدان خرد، شماره   ١٣٦
   

 

 صـفات  سـلب  جـز   به خدا، درباره لحاظ نيا از .دارد خدا هيتنز به نظر واقع در د،يگو يم
 سخن خداوند وافعال صفات درباره  يعرب ابن هرگاه اما .گفت سخن توان ينم  مخلوق،

 نسـبت  خدا به توان يم را ياديز يزهايچ ث،يح نيازا. دارد خدا هيتشب به نظر  د،يگو يم
 بـه  درشرعتبارك و تعالي  او خودشايد بهتر باشد تنها اسماء و صفاتي كه  هرچند داد،

  بـه ). ٤/٣١٩ و ٢٣٢/ ٢: تا بي عربي، ابن: رك( ميده نسبتجل جلاله  او به را داده سبتن خود
 ـتأك هيبرتنز هم ،يعرب  حال ابن هر  ـم درجمـع  و هيبرتشـب  وهـم  دارد دي  اصـرار  دو آن اني
عربـي در   همين انديشه؛ ابن براساس  ).٧٠و  ٦٨: ١٤٠٠؛ همو، ٢/٣: تا عربي، بي ابن( ورزد مي

  گويد:   عره و مجسمه در مورد صفات خداوند مينقد ديدگاه اشا
اند كه صفات الهي اگـر تأويـل بـرده شـود از      مجسمه گمان كرده اشاعره و«

اسـت   در واقع از تشبيه خارج نشده، در حالي كه شود ميحالت تشبيه خارج 
بلكه فقط از تشبيه به اجسام، به تشبيه به معاني و اصطلاحات جديـدي كـه   

    ).١/٤٣تا:  عربي، بي (ابن ٥ »است باشد منتقل شده مي بيانگر صفات قديمه
حْمَنُ عَلѧѧَى الْعѧѧَرْشِ اسѧѧْتوََى ه يان آياو سپس در ضمن ب ) ديـدگاه خـود را   ٢٠/٥(الѧѧرَّ

دهد كه در آيه مذكور تشبيه با استوي (نشستن) بيان شـده اسـت،    گونه توضيح مي اين
استوي امر معقـول   بلكه ؛جسممعني است، اما نه به معني نشستن در  داراياستوي و 

و معنوي است كه براساس آنچه حقيقت هر ذاتي ايجاب كند، قابـل انتسـاب بـه هـر     
عربي تشبيه جسـماني   توان گفت ابن بنابراين مي ).١/٤٣تا:  عربي، بي (ابنذاتي خواهد بود 

  كند. و مادي خداوند را انكار مي
 ذات را تـلازم رابطه صفات و  ه ذات خداوند را مجرد از صفات ندانسته ويميت ابن

تيميـه،   (ابنپذيرد  و عينيت ذات و صفات خداوند را نمي )١/٢٣٦: ٢٠١٠تيميه،  (ابنداند  يم
 عبـارت  وسـته يكنـد و پ  يم يم خداوند تحاشيح به تجسياز اقرار صر او). ١/٢٤٦: ٢٠١٠

منѧѧزه عѧѧن الله سѧѧبحانه «د: ي ـگو يشود. او م يرا در آثار خود متذكر م »ليس کمثله شѧѧيء«
اما بـه نظـر    ).١/٢٤٢: ٢٠١٠تيميه،  (ابن» أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين

بطوطـه در   ابـن چنانكه . باشدنه ين زميدر ا ،نوشته شده به او ين نقدهايشتريب رسد مي
ده ي ـدر جـامع دمشـق د   يه را در حال سـخنران يميت سد كه ابنينو يش ميخوسفرنامه 

السѧѧماء الѧѧدنيا کنزولѧѧي هѧѧذا و نѧѧزل درجѧѧة مѧѧن درج  یالله ينزل إل« گفته است؛ ياست كه م
  ٦ .)١/٥٧: ١٣٥٧بطوطه،  (ابن »المنبر


